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کلماتی چند از:
عالم ربانی حضرت آیت اللّٰه یعقوبی قائنی 

رضوان اللّٰه تعالی علیه 

۱( بنّایی اگر بخواهد ســاختمانِ محکم بســازد، اول 
ســعی می کند پایه ی آن را محکم کند. پایه ی اســام 

توحید است.

2( همــه ی نعمات الهی برای ثمرِ آن اســت و ثمره ی 
آن ها برای انسان است. ثمره ی انسان هم توحید است، 

معرفت خداست.

م و انس و 
َ
۳( غرضــی که خداوند متعال از خلقت عال

جن دارد معرفت خودش هســت، توحید و رسیدن به 
خدا، رسیدن به قرب خداوند متعال. تمام این واجبات 
و مستحبات و احکام دین اسام برای این نتیجه است، 

همه اش مقدمه است.

۴( توحید در کثرت این اســت که کسی در بین اسباب 
در عین حالی که زیــد و عمرو برای او کار می کنند آن 
را از خدا بداند. اگر ریشه ی ایمان محکم شد، دیگر از 

غیر خدا نمی بیند چیزی را.

م بیاید 
َ
م برای این اســت که انسان در این عال

َ
۵( این عال

و گرفتار شود و زیدی بیاید و او را نجات بدهد و رئوفیت 
خدا را ببیند،  نه این که در زید غرق شود
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۳

۶( اگر انسان خدا به او عنایت کرد و بعد اعتقاد صحیح پیدا 
کرد و در راه ســلوک حرکت کرد، اولین مرحله ای که برایش 
پیش می آید » توحید افعالی اســت « که مُعطی )عطا کننده( 

غیر از خدا نداند.

۷( برای خدا کســی می تواند قدم بردارد که یکی از این دو را 
داشته باشد:

لع نشود.
ّ

]۱[ یا هیچ کس از اعمالش مط
]2[ یا این که به مقامی رســیده باشد که غیر از خدا عزیز 

کننده ای و ذلیل کننده ای قائل نباشد.

۸( ]انسان[ اگر توحید افعالی پیدا کرد، آن وقت تازه می شود 
بنده ی خالص خدا ]یعنی[ وقتی: 

از غیر خدا متوقع خیر نبود، غیر خدا را نافع ندانســت، غیر 
خدا را مضرّ ندانســت، غیر خدا را معطی ندانســت و...  آن 

وقت عبادتش خودبه خود برای خدا می شود.

 متوجه نیســت که خدا فاعل ما یشــاء 
ً
۹( کســی کــه اصا

اســت، او رزّاق است، او عزیز می کند، او ذلیل می کند، این 
را نفهمیــد؛ آیا می تواند ریا نکند؟ آیا می تواند عمل خالصی 

انجام دهد که قبول شود؟

۱۰( آن کســی کــه از بــرای خلــق اثــری قائل نیســت، 
خواهی نخواهــی عملش خالص اســت؛ آن وقت این عمل 

است که بارور می شود، این می شود برای خدا.



۴

 
ً
۱۱( شــخصی که بــه " توحید افعالی " معتقد باشــد، اصا

معقول نیســت که ریا کند. علت اینکه انسان ریا می کند این 
است که ... دیگری را نیز مؤثر بداند

۱2( اگر خدا نخواهد ]کسی[ عزیز شود، اگر تمام خلق از او 
تعریف کنند، عزیز نمی شود.

۱۳( ما بایــد بدانیم هیچ امری بــدون اذن خداوند صورت 
نمی گیرد و همه ی امور حساب و کتابی دارد. 

۱۴( اگر انســان علمش به آخر رسید، تفویض امر به سوی او 
می کنــد، چون غیر او مؤثری نمی تواند ببیند اگر چنین شــد 

 با اخاص صورت می گیرد؛
ً
عبادتش قطعا

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت

۱۵( این موارد به حرف آســان است؛ ولی اگر انسان به آنجا 
برسد، تازه لذت عبادت را می فهمد.

۱۶( تمام صفات انسانی و عبادت صحیح و اخاص متفرّع 
است بر توحید افعالی.

۱۷( دوای تمام دردها، دوای تمام صفات رذیله ای که انسان 
را به هاکت می رساند، » توحید « است. 
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۵

۱۸( یکی از صفات رذیله ای که دنیا را به هم می زند و ایمان ها 
را به باد می دهد و فتنه برپا می کند صفت "حسد" است.

۱۹( کسی که حســد می ورزد ایمان به خدا ندارد؛ چون غیر 
خدا را در عالم مؤثر می داند.

2۰( کســی که ایمان به خدا دارد و می داند عزّت به دســت 
ت به دست خداســت، خدا بالا می برد، خدا 

ّ
خداســت، ذل

پایین می آورد، چه طور می تواند حسد داشته باشد؟

2۱( کســی که به توحید افعالی نرسید و توحید افعالی در او 
جلوه گر نشد، محال است بتواند عمل خالص انجام دهد.

22( آنچه به آن خیلی نیاز هســت و مقدمه ی توحید واقعی 
است، همین توحید افعالی است.

2۳( همچنــان که بارها گفته ام، اگر کســی به خدای متعال 
 باللّٰه « را 

ّ
یقین پیــدا کرده، معنای واقعی» لا حول و لا قوة الا

بفهمد، همه چیز دارد.

2۴( امیرالمؤمنین علیه السّــام با آن عظمت و حشمتی که 
داشــتند، وقتی فتح می کردند، نمی گفتنــد که من فتح کردم 

بلکه می فرمودند: خداوند به دست من فتح را جاری کرد.



۶

ه ی علمیّه باور کند بعد بر طبق آن عمل 
ّ
2۵( اول از طریق ادل

کند که این هــا را بیابد آن وقت می فهمــد در عین حالی که 
برحســب ظاهر هزاران اســباب این عالم را می گرداند، یک 

گرداننده بیشتر ندارد.

2۶( همــه ی امور مقدمه ی توحید اســت و توحید از طریق 
عنایت خدای متعال به دست می آید.

یك «
َ
لتَنی عَل

َ
نتَ دَل

َ
 وَ ا

َ
 عَرَفتُک

َ
معصوم )ع( می فرماید: » بِک

 
ّ

2۷( عمده آن است که کارها به خدای متعال ختم شود و الا
چیزی جز آن پذیرفته نیست.

صین « شرط 
َ
 عِبادَکَ مِنهُمُ المُخل

ّ
2۸( اخاص به دلیل آیه: » ... اِلا

اصلی است. اخاص بدون معرفت نمی شود و معرفت بدون 
محبت به دست نمی آید. 

2۹( کســی که در راه ســلوک قدم بردارد، همه چیز برای او 
آیه ی خدا خواهد شد.

۳۰( بدبختی و ننگ انســان در این اســت که مبدأ و خدای 
خود را نشناســد؛ خدایی که همه ی نفع و ضررش به دست 

اوست.
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۷

۳۱( هر کسی طالب نجات اســت باید فکر کند، مبدأ خود 
را بیابد ...

]گاهی بســیاریِ[ غفلت به جایی می رسد که انسان خودش 
را فراموش می کند و اصلِ خودش را ]نیز[ فراموش می کند.

۳2( مــا اصلی داریم، منتها اصل خــود را فراموش کرده ایم 
و کم کم خدای نکرده انســانِ خاکی می شویم. خاک را که به 

بهشت نمی برند، انسانِ زنده را به بهشت می برند.

۳۳( اگر کســی با صداقت به درگاه خدا برود، محال اســت 
خــدا او را محروم کند. آن وقت ] آیا ممکن اســت [ کســی 

طالب او باشد و محروم بشود؟

۳۴( طالب خدا کسی است که چیزی را بخواهد که رضایت 
خدا در آن است، رضای خدا را بخواهد.

۳۵( وقتی انســان می تواند بگوید من » بنــده ام « که آنچه 
خدا خواســت، این هم بخواهد و آنچه خدا نخواست، این 
هم نخواهد. اگر این طور شــد همه ی عالم شــیطان شوند، 

نمی توانند این )شخص( را گمراه کنند.

۳۶( حقیقت بندگی این است که خود را مالک هیچ ] چیز [ 
ندانی و هرچه را که داری عاریه بدانی.



۸

۳۷( بایــد بدانیم که هیچ چیز از خــود نداریم و همه چیز ما 
از خالق یکتاســت.  ایمان بیاوریم به خدایی که ایســتادن، 
حرف زدن و حتی نفس کشیدن ما به قدرت و اذن اوست و به 
همین جهت در نماز می گوییم: »بحول اللّٰه و قوّته أقوم و أقعد«. 

۳۸( وقتــی همه چیز به اذن خداســت، اگر بنده ای به او پناه 
ببرد و به او اعتماد کند، خدای متعال هم او را در همه ی امور 

کفایت می کند.

۳۹( انســان تا خواســت خودش را کنار نگذارد و امورش را 
به خدا واگذار نکند، این اضطرابات سر جایش است؛ چون 

اضطراب از آن است که چرا این خواسته ی او نمی شود.

۴۰( وقتی با تفکر و دقــت در امورات و احوال، یقین کردی 
همه چیز به دســت خداســت، آن موقع  با کمــال اطمینان 

عبادت می کنی و نور خدا در دلت پیدا می شود.

۴۱( انســان باید بفهمد و یقین کند که در این عالم یك مدبر 
بیشــتر نیست، و خیر فقط به دست اوست. خداست که خیر 
را به دست خلق جاری می کند، و اوست که دفع شر می کند.

۴2( ایــن ایمان های ســطحیِ ما کــه می گوییــم خدایی
داریم، ســودی ندارد. مثل دانســتن این کــه در جایی، چیز
نفیســی اســت، آیا این دانســتنِ تنها برای تو سودی خواهد
کنــی. عمــل  آن  طبــق  بــر  بایــد  خیــر،  داشــت؟ 
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۹

۴۳( افــرادی کــه در راه ســلوک و در راه خــدا می خواهند
قــدم بردارند، هر روز با مشــکاتی روبرو می شــوند. این
لطــف خداســت ]به بنــده اش[ کــه می خواهــد تربیتش 
کند، اگر اســتقامت به خــرج داد، ]و بــه وظیفه اش[ عمل 
کــرد، آن وقت ایــن معانــی را می یابد که دســت مهربانی
 بالای سرش هســت و او را ]به صورت[ مداوم اداره می کند.

۴۴( از خداوند متعال یک ذره محبتش را بخواهید. آن چیزی 
که تمام مصائب را برای انســان آســان و تمام مهمات را در 
نظر انسان کوچک می کند، ماسوا را کوچک می کند؛ محبت 

است.

۴۵( روح ایمان، محبت است.

۴۶( میزانِ قرب انسان به خدای متعال، به محبت اوست.

۴۷( وقتی هدف قرب خدای متعال شــد، اول قدم این است 
که انســان پا بگذارد بر روی ســر خود. معروف اســت که 
فرمودند: " تا بهشت فقط یک قدم فاصله است و آن یک قدم 
را هم باید بگذاری روی سر خودت " یعنی از خودت و آمال 

و آرزو]هایت[ بگذری.

۴۸( تا انســان حب نفس دارد، نمی تواند برای خدا کار کند. 
اگر خــدا را هم بخواهد، برای خــودش می خواهد. محبت 
صحیح برای خدا وقتی اســت که انسان طالب رضای خدا 

شود.



۱۰

۴۹( اگر ]کســی[ محبــت خداوند در وجــودش نفوذ کرد 
و شراشــر قلبش را گرفت، دیگر از خودش خواســتی ندارد، 

خواستش خواستِ خداست.

۵۰( امام علی علیه السّام وقتی به نماز می ایستادند، ماسوا را 
فراموش می کردند. خودشان هم جزو ماسوا بودند، خودشان 
را هم فراموش می کردند. این محبت ]اســت که انسان را[ به 

اینجا می رساند.

۵۱( نزدیک ترین راه، راه محبت است.

۵2( خداوند متعال عشــقی که در اوج افاک هســت را به 
وسیله ی امام حسین علیه السّام آورده است پایین و تنزل داده 

است در قالب روضه خوانی و عزاداری ...
که ما را از چاه ظلمت مادی و عدم، بکشــاند به سمت بالا، 

همین که توسل کنیم، آن ها ما را می کشند بالا.

۵۳( ایــن که در بســیاری از ایام، زیارت امام حســین )ع( 
رسیده، می خواسته اند بفهمانند رحمت خدا آن جاست.

۵۴( اگــر ]انســان[ می خواهد محبتش به خــدا و اهل بیت 
علیهم السّــام بیشتر شود، ابتدا احســان و نِعَم خدا را برای 
خودش یادآوری کند و طریق دیگر، متابعت از رســول خدا 
)ص( در اخبار و گفتار و ســنت اوست. خود را شبیه کند به 

آن طوری که رسول خدا )ص( بودند.
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۱۱

۵۵( تعلق انسان به هر چیزی غیر از خدا بود بالاخره متوقف 
می شود، حتی آن کسی که بهشت را می خواهد.

درست اســت که انســان در این دنیا نمی تواند تعلق نداشته 
باشــد، لکن همیشــه باید ســعی کند تعلقاتش را در طول 
محبت به خداوند متعال قرار داده و محبتش به خدا، فوق آن 

تعلقات باشد.

۵۶( اگر انســان در کارهایش اخاص دید و در قلبش نسبت 
به خدای متعال محبت یافت، جای دلخوشی است.

۵۷( اگر انسان تعلق خاطرش به اهل بیت علیهم السّام برای 
خدا بود، لازمه اش این است که مانند آن ها شود، اگر نشود، 

]ادعای محبتش[ دروغ است.

۵۸( البته ما به لوازم دوســتی مأموریم که عمل کنیم، وقتی 
آن ها را دوست داشتی، دوستشان را دوست داری و دشمنشان 

را دشمن خواهی داشت.
منتها محبت واقعی باید در قلب اثر کند.

۵۹( ]در راه محبت[ متعلق محبت، »خود« نیست و محبت 
به جای دیگری تعلــق پیدا می کند؛ لذا نفس درگیر نشــده، 
بدون احساس کمترین فشار و سختی از همه چیز می گذرد.



۱2

۶۰( محــب ]واقعی[ هیچ گاه از خدمت کــردن به محبوب 
خســته نشــده، تمام دســتورات او را با کمال میل و اشتیاق 
انجــام خواهد داد و با انعکاس صفــات محبوب در محب، 
خواســته های او خواســته های این خواهد گشت، و چنانچه 
محبوب از اولیای خدا باشد، همه ی رذائل، خود به خود محو 

می گردد.
 

۶۱( چون بشــر دسترسی ندارد به آن مبدأ لایتناهی، خداوند 
متعال برای خودش اولیائی قرار داده اســت که از جنس بشر 
هســتند، ولیکن به صفات خدا متّصف هستند، تا انسان به 

واسطه ی دوستیِ این ها به دوستی خدا برسد.

۶2( ]این کــه[ توصیه شــده اســت بــه دوســتی اهل بیت 
علیهم السّــام تمســک بجوئید، چون آن ها غرق هستند در 

محبت خداوند متعال.
ه.

ّ
د أبغَضَ الل

َ
ق
َ
کُم ف

َ
ه، وَ مَن أبغَض

ّ
د أحَبََّ الل

َ
ق
َ
کُم ف مَن أحَبَّ

۶۳( از طریق تبعیت از معصوم علیه السّــام، خدای متعال 
انسان را دوست خواهد داشت. چنان که فرمود:

هُ ..." 
ّ
بِعُونِي یُحْبِبْکُمُ الل

َّ
ات

َ
هَ ف

ّ
ونَ الل حِبُّ

ُ
 إِنْ کُنْتُمْ ت

ْ
ل

ُ
" ق

" بگو: اگر خدا را دوســت می داریــد، از من پیروی کنید، تا 
خدا ]نیز[ شما را دوست بدارد ..."

)سوره آل عمران آیه ۳۱(
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۱۳

۶۴( مجرای تمام فیوضات مــادی و معنوی، همین خاندان 
عصمت و طهارت علیهم السام هستند.

۶۵( ربط با اهل بیت علیهم الســام یک بخش آن، اختیاری 
اســت. ربط اختیاری را باید قوت بدهیــم تا ربط کلی به ما 
نفــع بدهد. بهترین چیزی که ما را در این باره کمک می کند، 
همانا حبل متصل الهی و کشــتی سریع الســیرِ امام حسین 

علیه السّام است.

۶۶( این خواســت خداوند اســت که مردم به وسیله ی امام 
حسین علیه السام به طرف او بروند. امام حسین علیه السّام 
ه« هستند و اگر کسی خدا را می خواهد، باید 

ّ
مظهر اسمِ »الل

سراغ امام حسین علیه السّام برود.

۶۷( لطفــی کــه خــدای متعال به واســطه ی امام حســین 
علیه السّام به خلق کرده است، آن است که عشق موجود در 

فوق افاک را تنزل داده و در دسترس ما قرارداد.
امام حســین علیه السّام سلطان عشق اســت، هر کس که 

عشق می خواهد آن جا برود.

۶۸( امام حسین علیه السّــام چه چیز دیگری داشت که در 
راه خدا نداد؟ کسی که در راه خدا از همه چیزش، ]از[ زن و 
فرزند و همه چیز گذشته است، حالا اگر خداوند به واسطه ی 
اشــکی که برای او ریخته شــود، بنده ای را از عذاب جهنم 

نجات بدهد چه مشکل دارد؟
حتی اگر تباکی هم کنی می پذیرند.



۱۴

۶۹( بزرگ ترین نســیم رحمتی که می وزد برای مردم، همانا 
ه علیه السّام است.

ّ
اقامه ی عزای اباعبدالل

۷۰( اگر در طول سال هر روز هم ] زیارت عاشورا [ خوانده 
 شــود، توفیق بزرگی اســت. زیرا همه چیــز در این زیارت 
هســت؛ هم دنیا و هم آخرت. چون اصل دین، امام حسین 

علیه السام است و حقیقت دین در زیارت عاشوراست.

ه شد، و اصحاب، 
ّ
۷۱( امام حسین علیه السّــام فانیِ فی الل

ه شدند.
ّ
فانیِ در او، پس همه ی آن ها وجه الل

۷2( کسی می تواند در جوار امام حسین علیه السّام باشد که 
روح او حسینی باشد.

یکی از اصحاب امام حســین علیه السّــام، چهل ســال با 
وضوی نماز شب نماز صبح خوانده بود.

۷۳( حضرت آدم علیه السّــام، سیصد سال از شوق بهشت 
گریه کرد.

بهشــت از نور امام حسین علیه السّام خلق شده، پس کسی 
]که[ خود او را ببیند، او را می خواهد یا بهشت را؟

هر وقت خواســتید بوی بهشت را بشــنوید، یاد امام حسین 
علیه السّام کنید.

۷۴( تمام اعمال برای این اســت که انســان از محمد و آل 
محمد علیهم السام بشود.

سلمان، منّا اهل البیت ]شد که[ قابل بقا شد.
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۱۵

۷۵( سلمان درســت شد، چون خودش مربی خودش بود و 
می خواست درست شــود، وگرنه پیامبر صلی اللّٰه علیه و آله 

همه را به حق دعوت می کرد، و فقط برای چند نفر نبود. 
اگر کســی ســال ها در محضر امام زمان )عجّــل اللّٰه تعالی 

فرجه( بنشیند و نخواهد درست شود، درست نمی شود.

۷۶( پینه دوزی را سراغ داشتم که ]خدمت حضرت[ مشرف 
می شد. او می گفت که امام زمان )عج( به من فرمودند که:

"اگر یک ذره محبت دنیا در دلت بود نمی توانستی مرا ببینی". 
انســان باید پاک باشــد. اول باید آینه باشی، آینه ی پاک هم 

باشی.
آیینه شــو جمال پــری طلعتان طلب
جاروب کن تو خانه، سپس میهمان طلب

 آینه باشــد ]آینه ی دل[، تا مختصر غباری 
ً
۷۷( اگر آینه واقعا

روی آن بنشــیند، انسان باخبر می شــود. ولی اگر غبار روی 
 انسان متوجه 

ً
غبار جمع شــود، دیگر آینه ای نمی ماند. اصا

آن نمی شود.

۷۸( علت این که ما اثــر معصیت را در خودمان نمی بینیم، 
این است که آینه ی دل تاریک شده است.

آنچه از خدا می ترسد، دل انســان است، دلِ پاک است؛ آن 
 زنده است.

ِ
 سالم است، روح

ِ
روح
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۷۹( دل انســان حیات و ممات دارد، باید دید که چه چیزی 
آن را زنده می کند. باید سعی کنیم دل بیدار شود.

اگر انســان یک قدری این قلب را تصفیه کند، صیقلی بدهد، 
 با استغفار 

ً
تا غبار مختصری بنشیند، متوجه می شود ]و[ فورا

پاکش می کند.

۸۰( اگر انســان بیدار بود، ولی متوجه نفع و ضرر خود نبود، 
نفهمیــد برای چه آمــده و از او چه می خواهنــد، در واقع او 

خواب است.

۸۱( چرا مــن و تو اگر گناهی از ما ســر می زنــد، ناراحت 
نمی شویم؟ یا قلب قساوت گرفته و یا دل، مرده و زنده نیست.

۸2( افرادی که منحرف و خاف کار می شــوند، وقتی هنوز 
داخل مفسده نشــده اند، در درون خود می فهمند که این کار 
بد اســت. اگر اعتنا نکرد اسیر نفس می شود؛ نفس، غالب و 
عقل مغلوب می شــود. آن وقت دیگر مفسده برای او عادی 

می شود.

۸۳( آنچه نفــس را نگاه می دارد از گناهــان، مراقبه ی نفس 
اســت، و این که بدانی ]همچون[ دشمنِ دائمی ]همیشه در 

صدد هاکت[ توست.

۸۴( شــیطان از راه خیال به انســان نفوذ می کند، اگر همان 
 تا آخر، نفوذ کرده و 

ّ
اولِ کار با او مقابله شد فرار می کند و الا

نقشه ی خود را اجرا می کند.
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۱۷

۸۵( انسان همواره  در معرض لغزش است، فقط باید مراقب 
خودش باشــد وقتی چیزی در دلش پیدا شــد، با اســتغفار 
جبــران کند، با توبه با تنبّه با تفکر، نگذارد این لغزش بماند. 
کم کم یک ذره است و بعد سراسر  قلب را می گیرد، بعد انسان 

به کلی مغلوب می شود.

۸۶( انســان باید همیشــه مراقب قلب و دلش باشد، چون 
شیطان همیشه کنار قلب آدم نشسته، پی فرصت می گردد که 

تو از یاد خدا غافل شوی، وارد شود.

۸۷( اگر نفس انسان دید شما مراقبش نیستی، دزدی می کند، 
مشغول کار خودش می شود.

۸۸( نفس انسانی، انســش به طبیعت است، با میل خودش 
به طرف بالا نمی رود. تا شــما تازیانه دستت هست؛ تازیانه 
خــوف و تازیانه رجا، به آن می زنید، طــرفِ بالا می رود، تا 

غافل شوی، برمی گردد عقب، توی طبیعت.

۸۹( تمام این مقدماتِ اعمالِ با حضور قلب برای این است 
که انســان، خودش را از این تنگنــای طبیعت نجات بدهد، 
اگــر نجات پیدا کــرد و نفس ملکوتی شــد دیگر به طبیعت 

برنمی گردد.



۱۸

۹۰( اگر ریاضات شرعی و توجهاتِ انسان، نفس را آسمانی 
 اینجا ]به 

ً
کرد، سبک شــد، این بندها را پاره کرد، دیگر اصا

این طبیعت[ برنمی گردد. همه ی عالم را به او بدهند، محال 
است اینجا برگردد. اینجا هست نه این که نیست؛ اما بودنش 
با من و شــما فرق دارد. با شخصش تو ]این[ عالم است، اما 

قلبش جای دیگر است؛ فکر، مشغول کار دیگر است.

۹۱( راه نجات منحصر در تزکیه نفس است؛

یٰها
ّ
حَ مَــن زَک

َ
د أفل

َ
ق

۹2( انســان تزکیه نمی شــود، مگر هنگامی که خودیت او با 
ه در قلب او طالع 

ّ
اشــراق نور توحید از بین برود، و ولایت الل

شده، حکومت ]در مملکت وجود انسان[ به دست خدا افتد.

۹۳( انســان تا حب نفس دارد، نمی تواند برای خدا کار کند. 
اگر خدا را هم بخواهد، برای خودش می خواهد.

۹۴( اگر محبت خداوند نصیب کســی شود، اول قدم او این 
است که پا روی خودش می گذارد. دیگر خودش را نمی بیند 
و طالب چیزی جز او نیست. آن وقت تمام اعمال او خالص 

و برای خدا می شود.
پس کمال اخاص هم پیدا نمی شود مگر با محبت.
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۱۹

۹۵( توجهــات ائمه ی اطهار و قلوب اولیای خدا که در واقع 
همان عنایت و نظر خاص حق تعالی است، دارای خصایص 
روحانی ویژه ای است که اگر نصیب انسان گردد، دیگر اثری 
ص و تعیّن وی باقی نمانده، همه وجودش اطمینان و 

ّ
از تشخ

آرامش و سوز و حرکت خواهد شد.

۹۶( بدون محاسبه ی نفس، فهمیده نمی شود که انسان ضرر 
می کند یا نفع، مثل آن تاجری که مشــغول تجارت است، تا 
دفترش را  نیاورد و حساب نکند، نمی تواند بفهمد ضرر کرده 

یا نفع. 

 پس از انجــام کار خیر می خواهند آن را بگویند، 
ً
 ۹۷( اکثرا

این همان هوای نفس است. خدا که می داند و اطاع دارد.

۹۸( در محضر یکی از بزرگان دوست داشتم چیزی بگویم، 
صبر کــردم و نگفتم؛ زیرا موافق تمایل نفــس بود. او گفت 

آسید حسین چه طوری؟ می بینم داری بزرگ می شوی.
]این کام ایشــان[ به خاطر همان مخالفت هوای نفس بود 

]که صبر کردم و نگفتم[

۹۹( بشر همیشه به هواهای نفسانی تمایل دارد.
وظیفه ما این اســت که با مراقبــت، از ظهور آن ها جلوگیری 
کنیم، زیرا خــودِ این مراقبه و مجاهده ]با نفس[ وســیله ای 
است برای ترقی و کمال انسان، و زمینه ای برای تبدیل صفات 

ناپسند به صفات نیک محسوب می شود.



2۰

۱۰۰( ]اگر[ درصدد اصاح نفس و روح خود برآمدی،
اگر این سرمایه ی معنوی را از راه خودش و برای خدا تربیت 
کردی، ســلمان و ابوذر می شوی. اگر برخاف حقیقت سیر 
نمودی، آن قدر تنزل می کنی که با شــیاطین محشور خواهی 

شد، و این لازمه ی طبیعی سنخیت و مشابهت است.

۱۰۱( انســان طوری خلق شــده که اگر قلب او متوجه دنیا و 
لــذات دنیا و عالم طبیعت و حیوانیت باشــد، همه ی اعمال 
 برای دنیا و عالم مادیت خواهد بود؛ گرچه آن اعمال 

ً
او قهــرا

 از امور اخروی باشد.
ً
ظاهرا

۱۰2( اگــر روی قلــب ]انســان[ به طرف آخرت باشــد، و 
قلــب ادراک نماید که ماورای این عالم محســوس، عالمی 
اســت بس فرح بخش و دل پذیر و تمام خیــرات و لذات در 
آنجاســت، در این  صورت اگر بــه کاری از کارهای دنیا هم 
مشغول شود، آن کار در طول آخرت و حقیقت قرار می گیرد، 
و خواهی نخواهی رنــگ روحانی به خود گرفته، اثر روحانی 

از آن احساس می شود.

۱۰۳( قلب از اعمال و حرکات انسان رنگ نیت او را به خود 
گرفته، اثری ]مادی یا معنوی[ در آن منقش می گردد.

۱۰۴( در این عالم همه فعالیت می کنند، لکن اهداف و نیات 
و درنتیجه آثار مختلف است، زیرا از هر عملی اثری در نفس 
انســان پیدا می شــود. اگر عمل، ظلمانی بــود ایجاد ظلمت 
می کند و اگر نورانی بود، اثری نورانی و دل افروز خواهد داشت.
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2۱

۱۰۵( کسی که خود را یافته و با حقیقت خود آشنا شده باشد، 
اثر ]ظلمت یا نورانیت[ اعمال را به وضوح درک خواهد کرد.

 

۱۰۶( بندگان خدا، آن ها که خداوند قلبشــان را به نور ایمان 
منور کرده؛ آن ها از بــالا نگاه می کنند، ]و[ عالم را می بینند. 
ما از پایین نگاه می کنیم؛ »اوه! چه خبره؟! خوشــا به حالش، 

چه خانه ای؟! چقدر مجلل و...؟!«
بنــدگان خدا با نظر عقــل همین خانه را، آخــرش را، یعنی 

فنایش را می بینند.

۱۰۷( چقدر قرآن شریف اشــاره به تدبر و تفکر کرده، تفکر 
م[ یک مدبر بیشتر 

َ
در همه ی امورات که ]انســان بفهمد عال

ندارد.

یْءٍ قائِمٌ بِه« )همه چیز قائم به 
َ

 ش
ُّ

ل
ُ
۱۰۸( ]انســان باید[ به »ک

وجود اوســت( توجه کند، این را همیشه به کار بزند، ایمان 
داشــته باشــد. در واقع ]با این توجه[، همه چیــز را از خدا 

می بیند، همه جا خدا را می بیند.

۱۰۹( وقتی انسان از ظلمات طبیعت خارج شد،
به وسیله ی ریاضت، عبادت، تضرع و التجا،...

می بیند که این دنیا هیچ چیز نیست،
]اما[ وقتی از توی آن نگاه می کند، آن را همه چیز می داند. 
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۱۱۰( ]انسان[ تا افکارش متمرکز در طبیعت و این دنیاست،  
چاره ای نیســت که اهمیت می دهد بــه آن، به زندگی اش، و 
لذاتش که مَســتش می کند، اما اگر از بــالا نگاه کرد، قضیه 

فرق می کند.

۱۱۱( در روایت اســت که اگر صبح کردی درحالی که دیدی 
دنیا در نظرت ارزش دارد و آن را دوســت داری، همین برای 
گناه تو بس اســت، زیرا چیزی را دوســت داری که مبغوض 

خداست.

۱۱2( کســی که یقین به فناء دنیا داشــت، نمی تواند بیش از 
قدر احتیاج برای دنیا کار کند و کسی که یقین به بقای آخرت 
داشته باشد، از عبادت خســته نمی گردد. عمل چنین کسی 

 دنیوی باشد، باطن آن عین آخرت است.
ً
اگرچه ظاهرا

۱۱۳( مــولای متقیان امیرمؤمنان )ع( نیــز کار می کردند اما 
برای که و برای چه؟ در باغســتان بیل می زدند، اما از همان 

بیل زنی هزار غام خریده در راه خدا آزاد می کردند.

۱۱۴( این که خدای متعال اولیای خود را به انواع گرفتاری ها 
مبتا می کند، یکی از حکمت هایش همین اســت که اگر به 

دنیا تعلقی دارند بیزار شده، به خدا روی آورند.

 به دنیا عاقه مند 
ً
۱۱۵( انسان اگر در بی نیازی به سر برد غالبا

شده، از خدا دور می شود.
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۱۱۶( اول انســان باید بیچارگی خودش را درک بکند و بداند 
که هیچ چیزی نیست، اگر فقر خود را درک نکند، هر چه به او 

بدهند به ضرر اوست.
 

 ۱۱۷( اگــر مؤمن فقر خود را درک کــرد، تمام عالم را چه به 
او بدهند یا ندهند، فرقی برایش نمی کند، این توحید محض 
است. اگر انســان بخواهد از توحید بهره ای ببرد، اول ]باید[ 

خدا به او لطف کند و بفهماند که تو هیچ چیزی نیستی.

۱۱۸( این که گفته اند مجاهده کنید با نفس، برای این اســت 
که بفهمیم ما بیچاره ایم، ما اســیر خودمان هســتیم، دست 

التجاء به درگاه خداوند ببریم. 

۱۱۹( انسان باید تأمل کند که بیچاره است، وقتی که دید بیچاره 
است، آن وقت سراغ آن کسی می رود که چاره ساز است.

 باللّٰه« که 
ّ

اگر کسی خودش می توانســت، »لاحول ولا قوّة الا
معنا نداشت.

۱2۰( بایــد بدانیم که هیچ چیز از خــود نداریم و همه چیز 
ما از خالق یکتاســت، ایمان بیاوریم به خدایی که ایستادن، 
حرف زدن و حتی نفس کشــیدن ما به قدرت و اذن اوســت 
و به همین جهــت در نماز »بحول اللّٰه و قوّتــه أقوم و أقعد« 

می گوییم.
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۱2۱( انسان وقتی از حول و قوه ی خودش خالی شد از حول 
و قوه ی خدا پر می شــود؛ از علم خودش خالی شد، از علم 

خدا پر می شود.
»بندگی جوهری اســت که باطن آن خدایی است« یعنی اگر 

فقیر شدی، خالی شدی، درونت را از خدا پر می کنند.

۱22( رسول خدا صلی اللّٰه علیه و آله فرمود: 
»فقر، فخر من است و با این فقر به همه خلق افتخار می کنم«
نه اینکه چیزی نداشته باشند، تمام عالم مال آن هاست، یعنی 
فقیر الی اللّٰه هســتم، یعنی خودم را محتاج خدا می دانم، به 
خدا قوی هســتم، به خدا علم دارم، به خدا دارا هستم، سید 

اولاد آدم هستم و فخر نمی کنم.

۱2۳( ســرمایه ی تمام سعادات شکســتگی و بیچاره شدن 
است، خدا کند هر کس این نعمت را دارد خدا از او نگیرد.

۱2۴( آن چیزی که انسان را هاک می کند این است که استقال 
برای خودش قائل می شــود که می گویــد: » منم که چنین... « 

همین که می گوید » من «، دیگر رهایش می کنند.

۱2۵( انســان باید بداند که وسائط فیض، محمد و آل محمد 
)علیهم السّام( هستند، و شیعیان آنان هم از آن ها جدا نیستند.

۱2۶( اگر کسی بتواند زمین را آسمان و آسمان را زمین کند، 
ولی در آستان پاک اهل بیت »علیهم السّام« متواضع نباشد، 

هیچ ارزشی ندارد.
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۱2۷( مناجات امام سجاد علیه السّام را ببینید؛
می فرماید خدایا من تو را با چشــم و گــوش گناه کردم و...
امام معصوم علیه السّام حتی احتمال انجام صغیره هم در او 
نمی رود منتها نشان می دهد که در درگاه او چطور باید رفت. 

در مقابل عظمت خدا خود را معصیت کار می بیند.

۱2۸( باید معصومین علیهم السّــام را سرمشق قرار بدهیم. 
نه این که بگویید منم که نماز شب خواندم، > منم که... <!

۱2۹( خیلی بد حالتی است آن هایی که از ]خود و اعمال[ خودشان 
راضی هستند، بندگان خدا هر چه اطاعت کنند، باز هم شرمنده اند.

۱۳۰( وقتــی مــن فهمیدم خداونــد متعال بالاســتقال به 
هیچ کس توجه خاصــی ندارد، مگر به برکت آن ها ]اهل بیت 
علیهم السّــام[، آن وقت بر فرض هرجا به من لطفی شــد، 
می دانم که برای من نیســت. دیگر در من عُجب و غرور پیدا 
نمی شــود، چون می دانم به برکت آن هاســت. در هر امری 
آن چیزی که انســان را هاک می کند، این اســت که انسان 

استقال برای خود قائل باشد، و بگوید منم که چنین شد.

۱۳۱( دو چیز وجود دارد: »خود« و »خودیت«
»خــود« نباید فراموش شــود چرا کــه راه اتصالِ انســان به 
هَ 

َّ
ذینَ نَسُــوا الل

َّ
ال

َ
ونُوا ک

ُ
ک

َ
خداســت، در قرآن فرمــود: وَ لا ت

سَــهُمْ.و مانند کسانی مباشید که خدا را فراموش 
ُ

نْف
َ
نْساهُمْ أ

َ
أ
َ
ف

کردند، پس خدا هم خودشان را از یادشان برد. »سوره حشر آیه ۱۹«
 اما »خودیت« و بادکردن غلط است.
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ه  م بِرَبِّ
ُ
ک

َ
عرَف

َ
م بِنَفسِهِ أ

ُ
ک

َ
عرَف

َ
۱۳2( أ

هرکس به خودش آشنا تراست، به خدا آشناتر است.
سَهُمْ.

ُ
نْف

َ
نْساهُمْ أ

َ
أ
َ
هَ ف

َّ
چه تازمی با هم دارد که:  نَسُوا الل

۱۳۳( معرفــت نفس در واقــع باب توحیــد حقیقی و باب 
معرفت حق می باشد. 

۱۳۴( بعضی اعمال برای این اســت که انســان بتواند آماده 
شود که خودش را بشناسد، مقدماتش را باید طی کند. 

تمام علوم؛ علم اخاق، علم تهذیب اخاق، صفات خوب، 
قطع عاقه ی دنیا، دل از غیر خدا خالی کردن، تمام برای این 

است، آماده شود بتواند خودش را بیابد.

۱۳۵( نجات انسان منحصر در خودشناسی است.
آقــای قاضی رحمت اللّٰه علیه فرموده بود که اگر انســان تمام 
علوم را دارا باشــد؛ ولی معرفت نفس برایش حاصل نشود، 

هیچ چیز ندارد.

۱۳۶( راه شــناختن و معرفت حق، شناختن و معرفت نفس 
است و همان مقدار که حق قابل شناختن است، انسان نیز به 

همان مقدار قابل شناختن است.
انسان اگر شناخته نشود، نمی توان حقیقت دین، معنای معاد 

و در واقع تمام علوم را شناخت. 
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۱۳۷( روایت دارد که اگر کســی نفس را شناخت، به منتهای 
هر علم و معرفتی رســیده است و در جای دیگر می فرماید، 

کسی که نفس را شناخت، مجرد شد؛
یعنی برای شناخت نفس، باید مجرد شد. 

۱۳۸( مجرد شــدن کار هرکس نیســت، ســال ها مجاهده 
می خواهد که اول قدم آن، از خود گذشــتن است.  تجرد هم 
مراتب مختلفی دارد؛ هر مقداری که انسان مجرد شد، همان  

قدر با خودش آشنا می شود.

۱۳۹( برای شــناخت نفس، حاصل کام این است که باید 
مجرد شــد، برای این هم هرکس طریقی را بیان کرده اســت 
ولی راهی که زودتر می رساند، راه محبت است؛ ساده ترین و 

درعین حال سخت ترین راه است.

۱۴۰( آن هایــی که به طریقه مجاهــده و ریاضت نفس، قدم 
گذاشته اند، اگر به محبت نرسند، به نتیجه نمی رسند.

اگر مجاهــده، مجاهده ی صحیح و برای خدا باشــد و اگر 
ریاضت نیز صحیح و برای خدا باشد، نتیجه این است که به 

محبت خدا می رسد.

۱۴۱(  هر چقدر معرفت زیاد شود، محبت هم بیشتر می شود؛ 
محبت از آثار معرفت است.
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۱۴2( از طریق محبت اگر انسان پیش برود، کارها همه آسان 
می شود،  اخاق خودبه خود عوض می شود. محبت است که 

انسان را می رساند.

۱۴۳( اگر محبت زیاد شــد، انســان دوســت دارد ببیند که 
محبوب چه چیزی را دوســت دارد تــا رضایت او را حاصل 

کند.

۱۴۴( انســان اگــر بندگی خداوند را انتخــاب کرد و طالب 
خدا شــد و محبت او را یافت، آن وقت طوری می شــود که 
خواست او از بین می رود، یعنی اگر محبت خداوند متعال در 
وجودش نفوذ کرد و شراشر قلبش را گرفت، دیگر از خودش 

خواستی ندارد، خواستش، خواست خداست.

۱۴۵( مهم این اســت که انســان طالب حق بوده، درصدد 
باشــد برای خدا قدمی بردارد، در این صورت، مقدمات آن 
پیش می آید. آنگاه اگر توفیق نصیبش شد و خود را در معرض 

آن قرارداد، از فیوضات معنوی بهره مند می شود.
نمی شود کســی با صداقت به پیشگاه خدا بیاید و خداوند او 

را نپذیرد.

۱۴۶( اگر بخواهیم از عالم طبیعت به ســمت خدا هجرت 
کنیم، چه کنیم؟ اول قدم این ســفر مردن است. قطع عائق 

نفسانی است. باید اول توبه ای از ماسوی اللّٰه کرد.
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۱۴۷( آن کــس کــه می میرد عائقش قطع می شــود؛ اصل 
جان کندن قطع عائق نفسانی است.

۱۴۸( اول قــدم راه آخرت مثل جان کندن ســخت اســت.
]انســان[ وقتی توبه کرد، حق الناس را پرداخت کرد، صفات 
رذیله را از خود دور کرد و همان طور که در قیامت قرار است 
به حســاب او برســند، از خودش حساب کشــید؛ آن وقت 

می شود مسافر سیر الی اللّٰه.

۱۴۹( توبــه از ماســوی اللّٰه کــردن، یعنی دل کنــدن، یعنی 
چشم پوشــیدن؛ نه این که از کســب و کار و زندگی دســت 
بکشــد. این مطلبی است درونی؛ یعنی اسیر نباشد، تجارت 
می کند، خریدوفروش می کند ولی ایــن تجارت او را از یاد 
خدا غافل نمی کند، او در همان حال کسب، در پی محبوب 

خودش است. ضرر و سود به حالش اثری ندارد.

۱۵۰( اگر فکر کنی که یک قدم با حول و قوه خودت می توانی 
برداری، همان اول، لقمه ی شیطان می شوی.

پس باید بگویی از روی حقیقت؛ خدایا من می خواهم بیایم 
به سمت تو ولی نمی توانم، دستم را بگیر!

منقطع شو به سمت خدا، نیمه های شب خلوت کن با خدا.

۱۵۱( هدف خدای متعال از خلقت انسان و سیروسلوک این 
اســت که انسان فقر خود را بفهمد. مجاهده ی صحیح وقتی 

است که انسان به عجز خودش برسد.
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۱۵2( سالک، ســالک الی اللّٰه مقصود است، یعنی کسی که 
از خودش به ســوی خدا رجوع می کند، ماسوی را پشت سر 
گذاشــته اســت و اولین منزل که توبه از ما سوی اللّٰه است را 
 پشت کرده به ما سوی اللّٰه و روکرده 

ً
طی کرده اســت. اختیارا

به سمت خدا.

۱۵۳( سیر الی اللّٰه یا اختیاری است یا اجباری.
تمام افرادی که از این عالم می روند، ســیر الی اللّٰه دارند، اما 

به صورت اجباری.

۱۵۴( اصل سیروســلوک به معنای راهی اســت که انســان 
بعدها در پیش دارد، اما بعضی خیال کرده اند که سیروسلوک 
این اســت که کسی چند صباحی مشــغول تزکیه نفس و ... 

باشد؛ درحالی که مقصود سیر الی اللّٰه است.

۱۵۵( برزخ و عوالمی که در پیش اســت، تمام حقایقشان در 
نفس انســان منطوی اســت. اصل سیرو سلوک این است که 
عوالمی کــه دیگران در آنجا در پیش دارنــد، او این جا طی 
کند، در باطن خودش سیر کند، سلوک به این معناست که بر 
طبق این سِیرش، سلوک کند، عمل کند به آنچه که می فهمد.

۱۵۶( راه صحیــح همان اســت کــه محمــد و آل محمد 
»علیهم السّام« نشان داده اند و سلوک صحیح که نتیجه بخش 
و قرب آور باشد منحصر به این است که به آنان تمسک جسته 

و از ارواح شریف آن بزرگواران استمداد بجوییم.
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۱۵۷( آنان سرچشمه ی فیض الهی هستند و معانی را هم در 
واقع خود آن ســروران افاضه می کنند؛ زیرا آنان روح کلی و 
نفس کلی و ما نفوس جزئی هســتیم و همیشــه فرع باید از 

اصل خویش استفاده کند.

۱۵۸( هرچه از ناحیه ی غیر آن ها باشــد، گرچه ممکن است 
دارای خواص و آثاری هم باشــد، لکن حقیقت و محتوایی 

ندارد و همه باطل و گمراهی است.

۱۵۹( مطلبی که باید همیشــه به آن توجه داشــته باشیم این 
اســت که شــریعت و طریقت از یکدیگر جدا نیست، بلکه 
طریقت از شریعت اتخاذ می شود و اگر طبق آن سلوک شود، 

انسان را به حقیقت می رساند. 

۱۶٠( کســانی که خــود را اهل طریقت شــمرده، و خانه ی 
 به 

ً
 رها کــرده، احیانا

ً
اهل بیــت »علیهم السّــام« را عمــا

دســتورات و اعمالی خارج از شــرع مقدس عمل می کنند 
و اهل شــریعت را افرادی می دانند کــه از حقایق بی خبرند، 
 در اشــتباه هستند و در نهایت به گمراهی کشیده 

ً
آن ها کاما

خواهند شد.

۱۶۱( غرض از خلقت، این اســت که انســان با توحید آشنا 
شود. ثمره ی آفرینش انسان هم  رسیدن به توحید است. هدف 
اصلی ائمه ی اطهار علیهم السّام نیز همین معنا بوده است، 

آن ها دعوت به توحید می کرده  اند.
انسان به برکت ولایت به خدای متعال معرفت پیدا می کند.
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۱۶2( وجود امام علیه السّام مقدم  بر همه و واسطه ی خدا و 
خلق و محیط بر عالم است.

کسی که به واسطه توجه ندارد،چگونه می تواند موحد باشد؟

۱۶۳( اگر کســی خیال کند که از آن هــا ]اهل بیت[ بی نیاز 
 در اشــتباه اســت بدون ولایت به هیچ وجه 

ً
می شــود قطعا

نمی توان به توحید رسید.

۱۶۴( حتــی بدون ولایت ائمه علیهم السّــام از پیامبر اکرم 
صلی اللّٰه علیه و آله نیز نمی توان استفاده کرد »أنا مدینة العلم 

و علی بابها فمن أراد المدینة و الحکمة فلیأتها من بابها«

۱۶۵( هر خیر و موفقیتی که انســان کسب کند، در حقیقت 
به دســت صاحبان ولایت حاصل گشته است. سالك باید از 
هرگونه مجاهده ای فروگذار نکرده هر چه در   توان دارد به کار 
برد، آنگاه کمک و عنایت آن هاست که شامل حالش گشته و 

تاش و مجاهده ی او را ثمربخش می سازد.

  فلســفه ی شــریعت و غرض از ارســال پیامبران 
ً
۱۶۶( اصولا

رسیدن به کمال و درک حقایق و کسب معارف می باشد لکن راه 
 از طریق آل 

ً
آن منحصر به عمل کردن به احکام شرع بوده و صرفا

محمد »علیهم السام« مُیسر است و به چیز دیگری نیاز نمی باشد.

۱۶۷( حقایق در ضمن عمل کردن به وظایف شرعیه به دست 
می آید. راه آشناشــدن با حقایق و کســب معارف هیچ گاه از 

دایره ی شرع مقدس اسام بیرون نیست.
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۱۶۸( عرفا که عقیده دارند در راه سیروســلوک نیاز به استاد 
است، برای این نیست که او دســتوری غیر از آنچه در شرع 

مقدس وارد شده بدهد.

۱۶۹( اســتاد همچون طبیبی ]می باشــد[ که برای هر بیمار 
داروی خاصی تجویز می کنــد، او نیز برای تربیت نفوس به 
هر کس دستور خاصی مناسب نفس و حالات و روحیات او 
می دهد، اما درهرحال، این دستورات و راهنمایی ها در هیچ 

شرایطی از دایره ی شرع مقدس بیرون نمی باشد.

۱۷۰( همچنــان که تقلیدکردن از فقها که احکام و مســائل 
شــرعی را با تخصصی که در زمینه ی فقه دارند از ادله ی آن 
اســتنباط کرده، در اختیار ما قرار می دهند، بدون تردید این 
پیروی، تبعیت از شرع مقدس محسوب می شود و به هیچ وجه 

به معنای پیروی از غیر شرع نیست.

۱۷۱(  ائمــه ی معصومیــن علیهم السّــام بــرای مرجعیت 
شــرایطی تعیین فرموده انــد که بعضی از آن هــا در حدیث 

شریف امام حسن عسکری علیه السّام بیان شده است:
مــن کان من الفقهاء صائنا لنفســه حافظا لدینه مخالفا علی 

هواه مطیعا لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه.

۱۷2( امام علیه السّام در این حدیث شریف شرایط مهمی را 
برای این مقام لازم دانسته و با هر قیدی عده ای از فقها را فاقد 

شرایط مرجعیت و تقلید دانسته اند.
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۱۷۳( چه بسا شخصی که با فقه آشناست، ولی صیانت نفس 
ندارد یا اگر نفس خود را در کنترل دارد، از عهده ی محافظت 
بر دینش برنمی آید و در مواقع حســاس نمی تواند دین خود 
را حفــظ کند و چنانچه واجد این صفت نیز هســت، بســا 

مخالفت با هوای خویش نمی کند.

۱۷۴( چه بســا شــخصی دارای همــه ی این شــرایط حتی 
مخالفت با هوای خویش باشــد، ولی از مصادیق کسانی که 

مطیع امر مولا هستند قرار نگیرد.

۱۷۵( پس کسی می تواند مرجعیت شیعه را به عهده گیرد که 
واجد همه ی این شرایط باشــد. خود حضرت نیز پس از آن 

فرموده اند:
 فی  بعض فقهاء الشیعة لا جمیعهم.

ّ
و ذلك لا یکون إلا

۱۷۶( بندگی یعنی مطیع محض خدا باشی.
وْلِ«.

َ
ق

ْ
ونَهُ بِال

ُ
رَمُونَ لا یَسْبِق

ْ
»عِبادٌ مُک

بندگان اکرام شــده ای هستند که ســبقت نمی گیرند به خدا 
در قول و هرچه او بگویــد، چون و چرا ندارند و به امر او کار 

می کنند و از خودشان هیچ ندارند؛ این می شود »عبد«.

۱۷۷( این صفت مقرّبین اســت که خواســت و اراده و میل، 
به کلی از آنان رخت می بندد.
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۱۷۸( در تشهد هم می گوییم أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله؛ 
مقام عبودیت مقدم است بر مقام رسالت؛ یعنی ]پیامبر)ص([ 

 به رسالت رسید.
ً
به عبودیت رسید و عبد شد، بعدا

۱۷۹( کسی که در راه بندگی خدا قدم نهاده، در مسائل شرعی 
به عقل و فهم خود اتکا نمی کند.

۱۸۰( امام صادق علیه السّــام به کسی تعلیم کردند که بگو 
ب القلوب ثبّت قلبی علیٰ 

ّ
» یا اللّٰه یا رحمن یا رحیــم  یا مقل

ب القلوب و الابصار«. 
ّ
دینک «، آن شــخص گفت: »یا مقل

ب الابصار هســت ولیکن آنچه 
ّ
امــام )ع( فرمودند خدا مقل

که ما می گوییم را بگو. ســرّ این مطلب در این اســت که تو 
می خواهی به طبع خودت رفتــار کنی، اگر دنبال ما می آیی، 

آنچه ما می گوییم انجام دهید.

۱۸۱( اگر از مســیری که آنان ]اهل بیت )ع([ تعیین فرموده و 
به ما نشــان داده  اند حرکت نکنیم هرچند ممکن است دارای 
آثاری باشد و در مسیر نیز سرسبزی و خرمی مشاهده کنیم، 
لکن بیراهه اســت و روشــن اســت که عاقبتِ بیراهه رفتن، 

وصول به مقصود نخواهد بود.

۱۸2( آنان سرچشمه ی فیض الهی هستند و معانی را هم در 
واقع خود آن ســروران افاضه می کنند؛ زیــرا آنان  روح کلی 
و نفس کلی و ما نفوس جزئی هســتیم و همیشه فرع باید از 

اصل خویش استفاده کند.
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۱۸۳( هرچه از ناحیه  ی غیر آن ها باشــد گرچه ممکن است 
دارای خواص و آثاری هم باشــد، لکن حقیقت و محتوایی 

ندارد و همه باطل و گمراهی است.

ةِ اللّٰه"؛ قلب های   لِمَشِیَّ
ٌ
وبنا أوعِیَة

ُ
ل

ُ
۱۸۴( خودشان فرمودند "ق

إذا شاءَاللّٰه شِئنا"؛ هر 
َ
ما ظرف اســت از برای خواست خدا. "ف

وقت خدای متعال بخواهد، ما هم می خواهیم.
هر وقت نخواهد، ما هم نمی خواهیم.

۱۸۵( در زیــارت جامعه ی کبیــره می خوانیم،  ای اهل بیت 
پیغمبر شــما در مرتبه ای هســتید که  وقتی کســی شما را 

دوست داشت، به تحقیق خدا را دوست دارد؛
نه مثل اینکه خدا را دوست دارد.

این یکی از مطالب خیلی عمیق و دقیق است.

۱۸۶( نفس شــریف امــام )ع( را همچون نفــس مبارک 
پیامبراکــرم )ص( باید مظهر تام و تمام اســماء و صفات 

دانست. خداوندی 

۱۸۷( این که حضرت علی )ع( فرموده اند:
"معرفتی بالنّورانیّه معرفة اللّٰه"

به این معناســت که اگر آن بزرگوار همان گونه که هســت، 
شناخته شود، خداوند شناخته شده است.
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۱۸۸( همچنین نقل شده است که حضرت فرموده اند:
"أنا أصغر من اللّٰه ســنتین"؛ معنایش آن است که حقیقت در 
ی کرده و تنزل یافته اســت؛ تجلی نخست در  

ّ
دو مرحله تجل

وجــود مقدس پیامبر اکرم )ص( که با آن جلوه ای از حقیقت 
نازل گردیــده و تجلی دیگر در وجود مــولا )ع( که جلوه ی 

دیگری از حق، متجلی گشته است.

۱۸۹( اهل بیــت پیامبر )ص( آیینه هایی هســتند که در عالم 
خلقی شــان، همــان حقیقت محمدی تجلی یافته اســت و 
خورشــید حقیقت الهی در وجود مبارک آنان حقیقتی واحد 

است که در مقابل آیینه های متعدد قرار گرفته است.

۱۹۰( هنگامی کــه امام زمان )ع( تشــریف می آورند، مردم 
عالم را مخاطب قرار داده و می فرمایند:

هــر که می خواهد آدم )ع( ... محمد )ص(، علی، حســن، 
حسین... علیهم السّــام را ببیند، مرا ببیند. معنای سخن آن 

حضرت جز این نیست که آنان همه تجلی یک حقیقت اند.

۱۹۱( خداونــد یک انســان خلق کرده اســت، روح متکثر 
نیســت؛ یک نقطه مرکزی و هدفــی دارد و آن ولایت مطلقه 

الهی است.

 ۱۹2( آن روح کلی که آدم مســجود مائکه شــد، آن  روح 
ولایت اســت که بر تمام عالم احاطه دارد و هر کس به حد  
اســتعداد خود از آن فیض می برد؛ لذا هر کس آن را شناخت 

خدا را شناخته است.
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۱۹۳( این روحی که متکثر اســت در انسان ها، روح حیوانی 
اســت؛ لذا هر کدام صفات و طبیعــت خاصی دارند، چون 

روح حیوانی انواع مختلفی دارد.

۱۹۴( امــا روح انســانی فقط یک روح کلی اســت، مانند 
خورشید، ارواح جزئی از نور آن فیض می برند. هر کس به هر 
مقداری که رفع مانع کند، نور آن خورشید به او تابش می کند 
و بــا این که هــزاران نفر از آن اســتفاده می کنند و هیچ کدام 
مزاحمتی برای دیگری ندارند، بااین حال از خورشــید چیزی 

کم نمی شود.

۱۹۵( در واقــع همه عارف به یک نفس می شــوند که همان 
نفس کلی الهی اســت. » من یمت یرنی « برای این است که 

نفوس جزئی وقتی برگردند به نفس کلی برمی گردند.

م امیرالمؤمنین علی علیه السّام 
ّ
۱۹۶( حاکم یوم الدین، مسل

است در روز قیامت، بدون تردید.

۱۹۷( پیغمبــر )ص( به حضرت وعده داده؛ تویی » قســیم 
الجنة و النار «. خود مولا فردای قیامت، تقســیم بهشــت و 

جهنم می کند.

۱۹۸( از این دیوارخرابه ی طبیعت رفتید اون طرف، می دانید 
که همه کاره علی )ع( اســت، فتق و رتق و حکومت دســت 

اوست.
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۱۹۹( مولا امیرالمؤمنین )ع( ] با این وعده و مقام [ آیا از جهنم 
می ترسید که شبی چندین مرتبه غش می کرد از خوف خدا؟

2۰۰( حالــت » خشــیت « باعث می شــد کــه مولا غش 
می کرد، تنبّه به خودش  می داد، توجه پیدا می کرد به عظمت 
خدای متعال، انوار عظمت در قلب  شریفش تجلی می کرد، 

غش می کرد.



۴۰


